
اصلاحیههای راهبردی برای سریالهای سیما
بخش دوم

۴٫تقویت ناه سیستم به جهان پیرامون

ی دیر از وجوه تمیل سب اندیشه ی ما ایرانیان، این است که بیاموزیم
بـه پدیـده هـا بـا رویـرد سیسـتم بنریـم. آسـیب شناسـهای سیسـتم داشتـه
بـاشیم و همچنیـن راهارهـای سیسـتم ارائـه دهیـم. درک سیسـتم از عـالم،
دســت انســان در دســت اهــل بیــت (علیهــم السلام) باشــد خیلــ بــویژه وقتــ
راهشا خواهد بود. انسانهای کوته فر، همواره دربارهی افراد و اشخاص
-فر مکنند، انسانهای متوسط در مورد ماجراها ماندیشند، ول انسان 
های  بزرگ، به فرآیندها و نظریهها ماندیشند. ما ایرانیان، بیشتر خواهان
کنیـم. معمـولانم سیسـتم لاتیـم و بـرای آنهـا چـاره جـویحـل مـوردی مش
بـرای آنهـا فراینـد نمسـازیم و در خصـوص آنهـا نظریـه نـداریم. مثلا بـرای 
مـدیریت فرهنـ فاقـد دکتریـن هسـتیم، بـرای تولیـد علـم هـم، بـرای مـواجهه بـا
ر سیستمدرست در عصر فراصنعت هم و… بالاخره به تف مدرنیته و زندگ

درست دست نیافتهایم.

در سینمای جهان، اما فیلم های زیادی هستند که برای پدیده های جهان – در
افق توضیح سیستم – راهارهای سیستم درست (یا غلط)  ارائه مکنند.
از وقوع تاریخ ی حادثه تا عمق جریان سیستماتی آن پیش م روند و

این ناه به جهت روششناخت درست و لازم  است.

نته ی جالب و فاخر این است که اتفاقاً در جهان بین ما بر اساس آموزهی
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ــاط ارگــانی و ــا ملــوت، ارتب ــ ت ــاخت اسلام، کــل هســت از مل عالمشن
سیستم دارند. ناسوت ما با عالم مثال و عالم مثال با عالم عقل و … عمل
صالـح و طالـح مـا آدمیـان، همـه در سیسـتم عـالم وارد مشونـد و بـر سامـانه
حیات مادی و معنوی ما ورود سیستماتی دارند. علاوه براین مغز ما، بدن
مـا، جـامعه، زبـان، فرهنـ، دیـن، طـبیعت، و… همـه سیسـتماند. هنـر نمـایش،
از همین عالم است و این عالم سیستم از بخش دراماتی همواره روایت
است و لذا سینما هم نباید بدون درک سیستم بنرد و روایت کند، اگر چه

در مورد ی شخص یا ی پدیده روایت کند.

ر پس از شنیدن این مطالب به زبان من از افراد سطح شبههای که برخ
آورند این است که مگویند: مخاطب رسانه توده ی مردماند و توده، سیستم
را چــه مفهــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه آیــا مخــاطب قــرآن هــم تــودهی مــردم
نیست؟جواب مثبت است. اما قرآن هم مانند حقایق هست، تو بر تو و لایه به
لایه است. آثار هنری فاخر هم تو بر تو هستند و هر کس به قدر ظرفیتش از

آن بهره مبرد.

اتفاقاً فیلم خوب، فیلم است که پا به پای تعمق مخاطب، معنا و مطلب ارائه
کند و اگر هم با بیان ساده، با او مسائل را در میان مگذارد، اما همان را
ضمن ناه سیستم منتقل مکند. وقت تولید بر مبنای ناه سیستم بود
سیستم افتد که راه حلمورد، لازم م ی مسأله از راه بررس به جای حل
هم ارائه کند و البته  راه حلهای سیستم، تقریباً راه حلهای هستند برای
۱۳۶۴) تمام فصول. در میان فیلمهای ایران، در نمونه های مانند اتوبوس 
ناه سیستم به ورود امر تازه در سیستم نا اشنا و ب توجه به افع های
ــه جایــاه فــرد در احتمــال زیریــن آن ) افســانه آه (۱۳۶۹ نــاه سیســتم ب
مـوفعیت عـاطف و نفـ سیسـتم حسـرت) هـزاران زن مثـل مـن (۱۳۷۹ نـاه



سیسـتم بـه آسـیب عـاطف حـق حضـانت، فـارغ از داوری در مـورد محتـوا)
سـریال گرگهـا (آنـاتوم قـدرت در تعامـل بـا حمـت۱۳۶۶) و برخـ از آثـار
خانم پوران درخشنده، نوبت عاشق (۶۹ فارغ ار افار واپسین سازنده)  و…
تا حد قابل قبول ناه سیستم وجود دارد. (در آثار جهان، آثاری چون:
زنــده بــاد زاپاتــا (۱۹۵۲ سیســتم و آنــاتوم قــدرت) دزدان دوچرخــه (۱۹۴۸
آنتــوم فقــر و واکنــش فــرد و جــامعه) وکیــل مــدافع شیطــان (۱۹۷۷سیســتم
عملیات شیطان) باراکا (۱۹۹۲ سیستم مدرنیته و پست مدرن در تعامل با طبع
و طــبیعت) انیمیشــن رباتهــا (۲۰۰۵ سیســیتم خلاقیــت در سامــانه تجــاری
سازی) بروس قدرتمند(۲۰۰۳ ناه سیستم به اینه خدای جای خود انسان

جای خود)  و مانند آن را متوان از این قبیل نام برد)

۵٫روی آوردن به ناه های ترکیب یا تفصیل از پنجره ی علوم

امروزه خلاقیت ، در جامعه ی اسلام، ی ضرورت گسترده
است.خلاقیت حافظ هویت مل و دین ما است. اگر در رقابتهای خلاقانه
از دیران عقب بیافتیم، سخت به مصرف محصولات سخت و نرم دیران

مبتلا مشویم و این باعث مشود، به شدت مورد  تهاجم قرار گیریم.

دیـر آسـیب سـینما و هنرهـای نمـایش مـا، ضعـف در نـاه علـوم اسـت. در
بــه امــداد غنــابخش هنــوز بدرســت ،واقــع،  علــوم و از جملــه علــوم انســان
محتواهــای رســانهای نیامدهانــد. یــ حقیقــت روانشنــاخت را از ابتــداء بایــد
-روانشناســانه توضیــح داد. بــرای ایــن منظــور ابتــداء بایــد آن حقیقــت روان
شنـاخت را فهـم کـرد و آنـاه آن را توسـط اثـر نمـایش بیـان کـرد. مسـألهی
جـامعه شنـاخت و هسـت شنـاخت، انسـان شنـاخت، زیبـای شنـاخت و … را
نیز به همین منوال. نتهای که در هنرهای نمایش سایر کشورها بویژه هالوود
در موضوعات، بسیار نقش بازی م بینیم این است که زویای دید علومم-

کند و ی موضوع از زوایای گوناگون زیر ذره بین سینماگران مرود.



البتــه نــاه تخصصــ آســیب هــای خــودش را دارد، بــویژه اینــه هنــوز علــوم
انسـان اسلامـ در اکوسیسـتم معرفتـ مـا تولیـد نشـده اسـت کـه اتفاقـاً رکـود
اه کردن» به پدیدهها در سبن ضلع تولید علم بدلیل «بیماریِ عادتِ ت
اندیشه ماست. نباید کتابهای روان شناس و جامعه شناس و فلسفه علم
و…. از غرب به ایران مآمد. باید ایران اسلام در وضعیت قرار مگرفت
که به تمام جهان، علم  صادر مکرد و البته کتابهای دیران را به سرعت
در خــود مبلیــد و هضــم مــکرد و متواضعــانه و هوشمنــدانه بــرای جهانیــان
شاگردی و معلم مکرد.( هرگز هیچ تمدن از ارتباط گفت و شنودی میان

تمدن مستغن نیست)

 در هـر حـال، جـا دارد هنرمنـدان و سـینماگران بوشنـد (فـارغ از روشنفـر
مأب) با مطالعات چند بعدی و با محوریت قرآن و عترت به مسائل بشری

بنرند به تولید هنری بپردازند .

متوانند لایه ی روان شناخت یا جامعه شناخت یا زیست شناخت ی مسأله
انسـان را بـا کمـ و راهنمـای عالمـان دینشنـاس خـبیر، بوسـیله ی تعـالیم
وحیات مح زنند و تمیل کنند و طبیعتا در این فرآیند هم مآموزند هم یاد

مدهند … و آثار هنری قابل را به سپهر رسانه تقدیم کنند.

ضــرورت مســأله اینجاســت کــه بــا تــوجه بــه توصــیه ی قبــل (ضــرورت نــاه
سیستم) اگر ناه و محتوای هنری، علوم  و عمیق نشد، هشدار و بیانیهی
اثر هنری تا حد درد و دل، پایین مآید و تا همان حد هم مماند. هنرمند در
اثـر هنریـش، مشـل را مطـرح مکنـد امـا توضیـح سیسـتم و علـوم و میـان
رشتـهای و پاسـخ علمـ و دینـ نمدهـد! و گمـان مکنـد کـار بزرگـ کـرده

است!



ناگفته نماند که این مهم با مایه ی اندک علم، حاصل نمشود و همواره
علاوه بر  مطالعه ی سیستم مسأله و موضوع (در مطالعات میان رشتهای)
بزنند و این مرحلّه را بدون همراه لازم است نتیجه را با دیدگاه اسلام مح
عالمان دین ط ننند. گو اینه سینماگر همواره مامور حل مسأله نیست.
مأموراست که مسأله را نشان بدهد و درد را گوشزد کند، گاه ه گاهبل
فقط انتقاد کند و گاه هم بخش از جامعه را بزد تا بیدار شود. اما همهی
اینها بااین مسأله منافات ندارد که بوییم باید ناه علوم و سیستم را در
سینما غن سازی نمود (چقدر خوب است گوشزدها و انتقادها و گزیدنها هم
با ناه سیستم و چند علم، غن شده باشد) به عنوان مثال آثاری چون:
پرنده کوچ خوشبخت (۱۳۶۶ ناه خوب روانشناخت به موضوع) اتوبوس
،اخلاقــ ،یوســف پیــامبر( مــدیریت (…و ــو فرهن ــاه جــامعه شنــاختن)
مهندس، دین، ناه سیستم فاسد نهاد دین) خانه سبز (سیستم ارتباطات

در خانه در تعامل با فرهن) از این دست آثار هستند. 

۶٫ ادبیات سالم،  نه بیمار

زبان ی قوم ترجمان و آینه ی اندیشه ی آن قوم و تعریف آن از عالم و آدم
است. به جز وجه آینه بودن، ادبیات و گفتارهای ی قوم، با سب اندیشه آن
ارتباط همنش بسیار دارد. اگر ی قوم ادبیات و نحوه گزارش روزمرهاش
را از خود و عالم، عوض کند کم کم شخصیتش تغییر مکند و بهینه مشود.

برنامه های نمایش ما به علت غیبت طولان مدت “شخصیت پیشرو” دچار
نوع خاص از “ادبیات بیمار ” شده است. زبانپریش، زیادهگوی و از این
این دست کژکاکردهای زبان در آثار ما زیاد است. متوجه هستیم که سینما
هم آینه است و هم نسخه. اگر چه در جامعهی مخاطب هم ادبیات بیمار وجود
دارد و هم زبان پریش، هنر این است که درصد قابل توجه از محصولات



هنری، آموزندهی ادبیات سالم و گراینده به گفتمان سالم و پیشرو باشد.

اگر مخاطب مبتلا به ادبیات بیمار است، با هشدار هنرمندان، حداقل بداند که
بیمــار ســخن مگویــد و بدانــد کــه خــوب ســخن گفتــن و ســخن خــوب گفتــن
چیسـت؟ در برخـ از آثـار نمـایش حتـ در بـارهی نـوع ارتبـاط میـان چـونه
ت، آثــاری وجــود دارد و حتــــلگیری شخصــیش ــونســخن گفتــن و چ

قهرمان اثر با اصلاح زبان به اصلاح با خود دست یافته است.[۱]

اما ادبیات بیمار چیست؟ ادبیات بیمار عبارت است از:

«تمام گفتارها و بیانات زبان و غیر زبان (شامل زبان بدن و زبان تصویر
در فرهن ی جامعه) که به تولید و تقویت ی صفت نوهیده در گوینده یا
شنونـده ختـم مشـود و قرائتـ منفـ از پدیـده هـا (از جملـه خـود گوینـده ) را
ارایه مکند، داخل در تعریف ادبیات بیمار است و اگر چه آن گزارهی بیمار،
صـادق باشـد. مثلا: مترسـم، نمتـوانم، بیمـارم،موفق نمشـوم، بـد شانسـم،
شست خوردهام و… همچنین  هر موقعیت نمایش  که به وجاهت ضعف  و
رکود  دلالت کند  نیز ادبیات بیمار نمایش است.  بنابراین پرهیز از ادبیات
بیمار در نمایش، حداقل در  دو بخش خود را منماید: ی در دیالوگها و
ــر درســت  و  مناســب ــوقعیت و انتخــاب ژان ــری  م ــری در پرداخــت هن دی

تلویزیون و نحوه پرداخت  و   ورود   و خروج در مسائل»

سالهاست که روانشناسان به جای طرح مباحث آسیب شناخت، شخصیت
سـالم را توصـیف مکننـد و بوسـیلهی تـذکرات خُـرد و میروسـپ، مشلات
ماکروسپ را حل مکنند. مثلا توصیه مکنند به جای جملهی “از ارتفاع
مترسم” ، بویید: “از بلندی خوشم نم آید و باید با آن دوست شوم”. به
جـای “نمتـوانم” بوییـد: “فعلا آمـادگ نـدارم”؛ بـه جـای “موفـق نمشـوم”



بویید: “شرایط موفقییت را فراهم مکنم”. پیدا کردن موارد بیمار و سالم
گفتار کاری تخصص نیست. فقط توجه و التفات مخواهد[۲]

در هر حال سخن ما در این مقوله این است که:

«هنرهای نمایش نه بطور مستقیم اما نه در روند و فرایند خود، اولا ادبیات
بیمـار را ترویـج ننـد و ثانیـاً ادبیـات سـالم را بـه مخـاطب توصـیه نمایـد و بـه

مخاطب سخن گفتن سالم را یاد بدهد»

همـه مدانیـم کـه فـر و زبـان شدیـداً بـاهم متعاملنـد، مـا وقتـ فـر مکنیـم،
آهســته ســخن مگــوییم و وقتــ ســخن مگــوییم گــوی بلنــد مانــدیشیم (بــا
مسـاحه) بنـابراین تعـابیر و نحـوهی سـخن گفتـن در شـاکله آدمـ تـاثیر بسـیار

دارد.

و بـه انـدازه گفتـن اسـت ، زیـاده گـوی ـر آمـوزش سـنجیده گـویتـه ی دین
شخصیت های نمین و طناز در جای خود لازم است، اما مهم این است که
ما از شخصیت های قهرمان، به اندازه سخن گفتن ، سوت حیمانه و پرهیز

از زبان پریش را یاد بیریم.

 مطلب مهم دیر درمورد لحن همه ی عناصر نمایش است. به این معنا که
پیام (مایوس نباش) ، (دروغ نو) ، (خیانت نن)،  ( بد اخلاق یا رذل نباش )
را در اثر نمایش به هزار گونه متوان بیان کرد. اما متاسفانه ما ایرانیان
علـ رغـم ایـن همـه شیرینـ  کـه در زبـان فارسـ و ادبیاتمـان وجـود دارد،
سخنان انتقادی، تربیت، سیاس، اجتماع و حت خبری را نمتوانیم شیرین
بیـان کنیـم! همـه مدانیـم خیلـ از ماهـا ، از جملـه نماینـدگان مجلـس ( کـه
زنیم و یکنند) ، فریاد مدر مجلس نطق م شور خاص همواره با ی
مسأله را که متوان با استدلال، آرام و منطق بیان کرد را به ی ماجرای



عجیب و قریب بدل مکنیم! ادبیات انتقادی ما نیز یا خیل تلخ است یا چنان
ی ،و شیرین زبان شود .شیرین گویم طناز است که گاه از منطق ته
هنر است. حت اگر سخن ما حاوی خبر تلخ باشد متوان آن را دلنشین و
شیریــن گفــت. بــرگ برنــده ی هــالیوود، ایــن اســت کــه بواســطهی تنیــ و
کـارگرفت همـه عناصـر نمـایش، سـخن خـود را بـا بیـان کلامـ و تصـویری
دلپذیر مکند.حت اندوه ها وغصه ها هم در سینمای هالیوود لبخند مزنند.
پلانها، سانسهای گریه و شیون، کوتاه است. اما پلان و سانس مبارزه

برای غلبه بر اندوه زیاد و سرشار است.

ما در بیان سینماتی، بیشتر و خیل زود به زاویه کور و ناهنجار درمغلطیم
و ی حقیقت تلخ را مخواهیم باهمان تلخ به خورد مخاطب بدهیم تا مثلا
واقعگرا و صادق باشیم! طبیعتاً مخاطب یا مگریزد یا بطور نهان و ناپیدا
دق مــرگ مشــود. ایــن مطــالب منافــات بــا ضــرورت اســتفاده بجــا از ژانــر
وحشت، تراژدی و.. ندارد و این نقیصه را نباید پشت ماهیت ژانرها مخف
کرد. اگر چه در انتخاب ژانر هم باید سلیقه داشت و تلویزیون را با سینما

اشتباه نرفت.

 البته در آثار نمایش ما آثار خوب زیادی هم یافت مشود.[۳] مهم این است
-که ما بدانیم زبان تصویری (شامل ژانر و سب گفتار بصری) را فقط سلیقه
ی ما یا نوع محتوا تعیین نمکند. این که مخاطب بارها و بارها اثر را ببیند و
-لذت ببرد و آن انرژی بیرد، نیز مهم است. اینه مخاطب امروز ظرفیت این
همه عبوس را ندارد و… همین ب توجه هاست که ما میان گیشه و محتوا
در ممانیم. یادمان باشد بجهت نباید مخاطب را دق داد نباید از او انرژی
گرفت بله به عس، اثر ما باید انرژی بخش باشد.[۴] اهمیت این مساله در
تلویزیون صد چندان است. زیرا تلویزیون در عمق خانههاست و مخاطب م-



خواهد در برابر آن بیارمد. برد از آن کس است که شیرین سخن و انرژی
بخش باشد.

و قانونگرای ۷٫ تقویت روحیه ی کار، کار گروه

ی از ضعف های بزرگ در سب اندیشهای و رفتاری ما، عدم بلوغ فری
در زندگ صحیح اجتماع و گروه است. اینه افراد بتوانند در کنار هم
کنند، نیازمند سلسله بلوغ های انجام دهند و خود را سازمانده کارگروه
در سـب انـدیشه اسـت. احتـرام بـه فـر دیـری، اعتمـاد بـه عمـل و تخصـص
دیران و داشتن انیزهی کاف برای التزام به گروه، از جمله عناصر غایب
در سب اندیشه ی ما هستند. به عس غلبه دادن فهم خود، برتر دانستن عمل
خـود و ملتـزم نبـودن بـه قرارهـای گروهـ از جملـه بـ بضـاعت هـای رفتـاری
ماست. از رسالت های مهم هنرمندان نمایاندن ضرورت و زیبای کار و تلاش

و پایبندی به قانون و مهارت کارِگروه است.

این خوب است که در برنامه های نمایش، ضرورت قانونگرای و توصیه به
کار گروه را سرلوحه قرار دهیم. اما مهمتر و بهتر این است که زیرساخت
انسانشنـاخت مهـارت کـارگروه را توضیـح دهیـم و بـوییم انسانهـا در ایـن
شرایـط  از سـب انـدیشه متواننـد قـانونرا یـا ملتـزم بـه کـارگروه باشنـد.
متاسـفانه فهرسـت رذایـل و فضائـل اخلاقـ کـه مـا مشناسـیم خیلـ شامـل
فضیلت کار گروه و قانون گرای نمشود. دروغ بد است، عدالت خوب
است و… جا را برای سایر مسائل اجتماع و گروه، تن کردهاند. گویا

اخلاق کارگروه و قانون گرای بخش تحمیل اخلاق و زائدند!

مطابق انچه گفته شد در سیما چند اشتباه وجود دارد: اینه معمولا سیما در 
-برنـامه هـای نمـایش خـود بـرای انتقـال پیـام بـه مخـاطب بـه موضـوع درون



-پردازانه مپردازد (اشتباه اول) و سع نمکند با توصیهی راه حلهای زمینه
ــاز ــا ب ــاه دوم) گــاه ب ــه حــل مشــل نمــپردازد (اشتب ای(Contextual) ب
گردنـدان افـراد بـه روال طـبیع زنـدگ مشلـه موجودحـل مشـود. مثلا لازم
ــوییم (گــول ظــواهر را نخوریــد! در دام عــاشقنیســت بــه جوانــان مرتــب ب
نیافتید! مراقب دامها باشید و…) بله اگر بوییم: خودت را جمع کن و برو
بچسب به زندگ و کار و تلاش (در برابر بیاری و بیعاری) آن مشلات به
ـاری و بـدانیـم افـراد سـالم هـم در بیشـود.همه مطـور زمینـه ای رفـع م

عاری، لوس و بیهوده مشوند و در دامهای گوناگون مافتند.

۸٫توجه دادن مخاطب به ارزش و ضرورت خلاقیت، سرعت و ابتار عمل

ی ،امروزه خلاقیت (به معنای توان خلق ایدهی نو)، در جامعه ی اسلام
ضرورت گسترده است.خلاقیت در دنیای امروز حافظ هویت مل و دین ما
است. چرا که اگر در رقابتهای خلاقانه از دیران عقب بیافتیم، سخت به
مصرف محصولات سخت و نرم دیران مبتلا مشویم و این باعث مشود با
و کالای سخت افزاری که همه حامل فرهن فرهن ، مصرف کالای علم-
اند، به شدت مورد هجوم و تهاجم قرار گیریم. تعامل و داد و ستد معنوی و
وه تریــن رفتــار هــای تمــدّنمــادی میــان تمــدّن هــا همــواره زیبــاترین و بــاش
است.اما نته اینجاست که حت در حوزه ی مزیت نسب نیز، آن قدر پیوست
وجود دارد و آنقدر روش و راهار و گونه ی نوآمد وجود دارد که داستان

خلاقیت را ب زوال مکند .

سب اندیشه ی ما اندک اندک در دهه ی اخیر، در حال مانوس شدن با این
معنا است که دینداری با اقتدار در مدیریت اقتصادی، سیاس، فرهن نه

فقط منافات ندارد، بله این دو، از هم زاده مشوند.

خلاقیت نیز از جمله مفاهیم و فرآیندهای است که در سب اندیشه ی ما به



درست تعریف نشده و هنوز عضو خانوادهی فری و سب اندیشهی ما نشده
است. در برنامه های نمایش حتماً باید انیزه خلاقیت را در مخاطب تقویت
کنیم و فلسفه ی خلاقیت و ضرورت خلاقیت ورزی را در برابر او به نمایش

بذاریم.

۹٫ تاکید به اهمیت علم، علم اندوزی، علم افزار ها، دانش گستری

دین ما و ملیت ما به خلاف خود ما! ارزش بسیار فاخری را برای علم و عالم
و تعیلم و تعلم قائل است. اگر منابع و ادله ی اسلام را ضمن اجتهاد و تفقه

بررس کنیم  حاصل آن این خواهد شد:

«هیچ علم، مهارت و هنری نباید وجود داشته باشد، مر اینه ما مسلمانان یا
آن را بیشتـر و بهتـر مدانیـم یـا در حـال آمـوختن و بهبـود بخشـ آن هسـتیم

ولاغیر»

اگر ی لحظه از این راهبرد دور افتیم، خسارت کردهایم. علم اندوزی آنقدر
مهم است که چاپلوس کردن شاگرد از استاد ( برای اینه به او علم را یاد
دهد) امری نوهیده نیست.[۵] ایران و جهان اسلام فقط و فقط با علم انبوه و
گسترده و تمدّنساز و عمل صالح و پاک متواند اعتلاء و عزت پیدا کند تا
بتواند خادم خوب برای بشریت و فضیلت باشد. ادعاهای بدون علم و گنده
گوی به دنیا فقط ریل گذاری ی تمدّن به سوی گورستان خود است. چقدر
برای مسلمانان زشت است که مؤسسات آموزش و پژوهشای در دنیا باشد
کــه از مراکــز علمــ ایشــان توانــاتر باشــد. چقــدر بــرای مــا زشــت و بــاعث
سرشست است که امانات کتابخانههای ما کمتر و ضعیفتر از میانین
جهان باشد.  چقدر اندوهبار است که سیستم آموزش ما علم را به تست

کنور بدل کرده است!!



 ضروری است صدها فیلم و سریال با این مضامین نوشته شود که در آن
خیل از امور فدای تحصیل علم و تولید آن مشود. گو اینه اکثر عالمان
دیـن و عالمـان اکثـر علـوم بـا فـدا کـردن و گذشـت از خیلـ لـذات و بـا تحمـل
سختهای جاناه به قله های علم نایل شدهاند![۶] این ها نیازمند پژوهش

های برنامهای تخصص و فراوان است.

 صدها و صدها ازاین علم اندوزان در تاریخ ما و در اینه ما وجود دارد. اما
اهمیت علم اندوزی در برنامه های نمایش ما ، مانند کودک یتیم است که

سرپرست و مدافع ندارد.

فـرآوری علـم افزارهـا، ماننـد وارد کـردن کتابهـا، اساتیـد و نـرم افزارهـا از
پژوهش کشورها و مناطق دور، جمع آوری کتاب، ساختن مراکز آموزش
کـوچ و بسـیار بـزرگ، تعلیـم و تعلـم در شرایـط سـخت، ابتـار در آمـوزش و
تعلیـم و تعلـم، کشفیـات علمـ، سـاختن سـرگذشت عالمـان و علـم انـدوزان،
مشخصاً با هدف ترویج و انیختن علم اندوزی (و نه روایت کردن آشفته و
سردرگم و شاعرانه شدهی افراد) و مسائل از این دست در تولید برنامههای

نمایش متواند خیل مفید باشد.

۱۰٫ تعادل در توجه به دنیا و آخرت و توجه به درهم تنیدی ماده و معنا

سب اندیشه ی ما اندک اندک در دههای اخیر، در حال مانوس شدن با این
معنا است که دینداری با اقتدار در مدیریت اقتصادی، سیاس، فرهن و…
نه فقط منافات ندارد، بله این دو، از هم زاده مشوند. دینداری مقتدرانه،
داشتـن و زاهـد بـودن و بـرای آخـرت صـرف کـردن، ادراک معنـویت و معنـای
قدس از لذت مادی، تسخیر طبیعت و عالم ماده به نفع عزت و فضیلت و…
از جمله تألیفات مبارک ادراک و فرهن ما در سب اندیشه ی متاخر ما



است.

 امـا مسـأله بـه همینجـا ختـم نمشـود. بـالاتر از ایـن تـالیف ادراکـ، داشتـن
ادراک و توضیح عالم شناخت و خداشناخت این مسأله است. اتفاقاً قرآن
هزار سال است که مگوید: هست در حال عشقبازی با خداوند است (یسبح
لـه مـا فـ السـموات و الارض) مدیـدی اسـت کـه خداونـد درهـای تلاش را بـه
روی مـا بـرای ورود بـه کـاخ عـزت گشـوده اسـت. امـا ایـن مـا بـودیم کـه بـا
باورهــای کــج و شســته بســته آنهــا را فهــم نــرده بــودیم. تــوجه عالمــانه و
حیمـانه و مـدبرانه بـه شـؤون چنـد ضلعـ زنـدگ در عصـر فراصـنعت، البتـه
حرکت و حفظ اعتدال روی لبهی تیز و باری دنیا و آخرت دقّتهای خود را
مطلبد. حفظ تعادل میان کسب دنیا برای آخرت و دست از تجارت و کسب
کشیدن برای عبادت در تمام فصول حیات فردی و اجتماع دشوار است.
درک در همتنیـدگ دنیـا و آخـرت هـم قـدری تلاش و توفیـق مخواهـد (قـرآن
کریم مؤمنان که در تدبیر دنیا از یاد خدا و نماز غافل نمشوند را ستوده

است[۷])

نمایش و آموزش این مسائل در هنرهای نمایش، هنر مخواهد. تعلیم درک
هست شناخت آن و ناه توحیدی داشتن به آن از طرف و ترغیب مخاطب
بـرای کسـب روزی حلال و اتفاقـا ثـروت بسـیار امـا بـه شـرط لا الـه الا الـه و
ولایت امام و برای خدمت و انفاق و کارگشای، کاری هنرمندانه است. در
سنت تجارت بازار  مسلمانان  هم آموزههای فاخر و هم تجارب ارزنده ای
وجود دارد. بازار مدینه در دوران پیامبر، اینه سود گرفتن بیش از مخارج
روزانـه را روا نمداشتنـد و در کنـار هـم عاشقـانه تجـارت و تولیـد داشتنـد و
سـود را در بخشـش مدانسـتند و… بـازار مـدینه النـب (ص) از جملـه تجـارب
مفید مسلمانان است. امروز نیز کم نیستند افراد خیری که در کار تجاری



خود موفقند و باغ پر بار و میوهی خود را برای انفاق مخواهند و برای خود
به اندک، قناعت مکنند. الوسازی در درک این معنا بسیار ضروری است.
وجه دیر این مطلب این است که نوع توان خوانش و قرائت هست را به او
بدهیم که بتواند از عناصر دنیا و آخرت، فضائل اخلاق را بخواند .خوانش
،آخـرت از متـن دنیـا و دیـدن لبخنـد خداونـد در تمـام هسـت شنـاخت زیبـای
التذاذ خداجویانه از لذت و ترک لذت، داشتن و زاهد بودن را تسهیل مکند.

زیبای شناس، همسایه ی دیوار به دیوار عرفان است. اما دانش و نرش که
کنــد، محــدود بــه خــوانش زیبــایمــا در جمــع میــان زهــد و  ثــروت توانــا م
شناخت به معنای کما بیش فهم شده ی آن نیست و شامل عبرت آموزی از
عالم، ماشفهی بهشت و دوزخ، بیم و امید و نوید و .. هم مشود. سمبادهی
تزکیهی نفس و تازیانهی سلوک و چشم عبرت آموز مخواهد.مثلا آب داغ،
شویندهی خوب است. اما یادآور سوزان جهنم هم هست. جنازه ها در علم
تشریح افزار خوب برای فراگیری اندام شناساند اما یادآور مرگ هم هستند.
متاســفانه بســیار مشــود کــه وقتــ مخــواهیم از حــوزه الفبــای متــوب بــه
خوانش پدیده های دنیا برویم به غباوت و لنت مافتیم. نهایت اینه در درک
زیبایشناخت خلاصه مشویم یا صرفاً به بیمها و عبرت های هراس انیز
رو مآوریم. باید علم نشانه شناس خود را گسترش دهیم و متوجه باشیم که
خداوند همواره به ی کرشمه چند کار مکند و با ی آیه صدها مفهوم را با

اهل فهم در میان مگذارد….

آنچه در این دفتر و مقال آمد، فقط درآمدی از مباحث بسیار است. امید داریم
کـه بیـان ایـن مـوارد آغـازی بـرای ورود همـه منتقـدان و نخبـان بـرای بهبـود

محتواهای برنامه های نمایش سیما و حت آثار سینمای باشد.

پانوشتها:



[۱ مانندفیلم سینمای: بانوی زیبای من(۱۹۶۴)

[۲] . البته توجه داریم اظهار مذلت و خوف و ضعف در برابر خدای متعال
مشمول این نوع گفتار و توصیه نیست.اظهار خوف و ضعف و عبودیت در

برابر خداوند دقیقا موجب شجاعت ب نهایت ،پادشاه عظیم و عزت است.

[۳ چون قصه های جزیره (۱۹۸۹)، پزش دهده (۱۹۸۸) پرستاران ( ۲۰۰۸،
۴۹۴ قسمت)، سینمای های چون بانوی زیبای من (۱۹۶۴) اشها و لبخندها
(۱۹۶۵) من نفرت انیز (۲۰۱۳) و .. نمونه آثاری هستند که مطالب خود را
با انرژی بخش و شادمان سازی به مخاطب ارایه نمودهاند. در حال که هر
ی این آثار متوانستند با زبان پریشان (از نظر ژانر، دیالوگ، شخصیت،
داســتان، نــورپردازی و شیــوهی بیــان ســینماتی و درامــاتی) تلــخ و ســیاه
بویند در واقع انتخاب درست ژانر هنر دیری است که هنرمند باید بسته به
زمینه مخاطب و هدایت او در تعامل با محتوا و نحوهی گویش برگزیند. در
مقابــل آثــاری چــون پــاییز صــحرا (۱۳۶۴)  پــدرسالار(۱۳۷۴) زمــانه (۱۹۴۱)
(۱۳۹۶) ـر آثـار چـون  نـوبت عـاشقمعصـومیت از دسـت رفتـه (۱۳۸۱) ودی
و… از جمله آثاری هستند که همین مضمون و محتوا را بخوب متوانستند با
چون جدای ذریم از اثار سیاه نمایویند. البته بزبان خوش به مخاطب ب
نـادر از سـیمین(۱۳۸۹) و در بـاره الـ (۱۳۸۷) کـه نمتـوانم بـا وجـود صـدها
فیلم خوب، آنها را اثری فاخر و حت خوب یا واجد حسن انیزه ساخت،

بدانم.

[۴] .مـر جـای کـه چـاره دیـری نـداریم و البتـه بـه جـز پـارهای از فیلمهـای
مسـموم و بـه عمـد تلـخ شـده کـه بـر علیـه ایـران و اسلام عزیـز، توسـط عـدهای

نادان و ساده لوح ساخته شده است.



[۵] قال عل (ع): لیس من اخلاقِ المومن الملق و …ا ف طلب العلم. تملق
و چاپلوســـ و .. از اخلاق مـــومن نیســـت، جـــز در تحصـــیل علـــم. (بحـــار

ج۷۵ص۴۵)

[۶]  علمـای بـزرگ و طـراز اول حـوزه هـای علمیـه و دانشـاه  در طـول چنـد
سده ای که از شل گیری حوزه ها  دانشاهها م گذرد، هم خود در کسب
علم و دانش همت عال به خرج م دادند و هم تلاش م کردند طلاب جوان
و دانشجویان را در این مسیر هدایت نمایند. در این متب، آیین دانش اندوزی
و تولیـد علمـ بـه جوینـدگان علـم آمـوخته مـ شـد، بـونه ای کـه در مـوارد
بسیاری، طلاب برای استفاده از محضر ی عالم مرارتهای بسیاری را تحمل
مـ نمودنـد، تـا بتواننـد درس آن عـالم را درک نمـوده و از وی اسـتفاده کننـد.
اهتمام بزرگان دین به کسب علم و ترغیب دیران به علم آموزی، چه با گفتار
و چه با عمل، بحدی بوده است که حت در سخت ترین شرایط نیز حاضر به
ترک تحصیل و تدریس خویش نم بودند.برخ از بزرگان نمونههای از فشار
ــد:«زمان در ــای مــال خــود  را اینگــونه شــرح مدادن ــدگ و عــدم توان زن
حجرهای با سه نفر دیر در مدرسه نوریه اصفهان زندگ مکردیم.بسیاری از
روزها نه چای داشتیم، نه نفت و قند،برای مطالعه در شب از نور چراغ نفت
توالتهــای مدرســه اســتفاده مــکردم.در روزهــای جمعــه بــه یــ از مساجــد
رفتـم و از صـبح تـا عصـر در آن مسـجد درسهـای یـدورافتـاده اصـفهان م
هفتـه را دوره مـکردم. در مـدت دوازده سـاعت کـه یسـره آنجـا مطـالعه
مـکردم غـذای مـن فقـط مقـداری دانـه ذرت برشتـه بـود.چیز دیـری نـداشتم»

…(اصفهان ه اشرفنامه آیت ال زندگ)

نمونه دیر: با جان کندن درس خواندیم، شما آقا قدر این اوضاع را بدانید آن
زمان که ما در مدرسه مروی تهران بودیم ی زیلوی کف مدرسه پهن بود که



(ه حسن زاده آملبیانات آیت ال)شده بود با زمین ی

 اهکالز یتَاءاو هَالص قَاماو رِ اللَّـهن ذِکع عیب و هارجت تُلْهِیهِم  ال[۷] رِج
یخَافُونَ یوما تَتَقَلَّب فیه الْقُلُوب وابصار ﴿٣٧ نور﴾

حمید رجای 

 


